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آمـوز، بـه    چه بسا موفقّيت كامل يك دانش. آيند هاي مهم كنكور به شمار مي هاي مفهومي از سؤال سوال
ها پيچيدگي  هاي مفهومي در مقايسه با ساير سؤال سؤال. شود پاسخ او به سؤال مفهومي آزمون مربوط مي

معناي عبارت كافي نيست بلكه نياز به فهم  ها، دانستن براي پاسخ دادن به اين نوع سؤال. تري دارند بيش
 .دقيق عبارت و تحليل درست آن دارد

ي جمله، بـا ذهنـي پويـا بـه تحليـل و       آموز بايد پس از ترجمه هاي مفهومي، دانش براي پاسخ دادن به سؤال
 هـاي مهـم و تمـرين و    در همـين راسـتا آشـنا شـدن بـا عبـارت      . بررسي آن بپردازد تا به پاسخ صحيح برسد

در ايـن فصـل،   . ها را بـالا ببـرد   آموزان را فعَال نموده و قدرت تحليل آن تواند ذهن دانش ممارست مستمرّ مي
آمـوزان محتـرم ايـن     اي با پاسخ تشريحي ارائه شده است كه اميدوارم دانـش  هاي مفهومي چهار گزينه سؤال
هـاي پاسـخ دادن بـه     كـه در آن روش هـاي تشـريحي را    مورد بررسي قـرار داده و پاسـخ   ،ها را با دقتّ سؤال
توانـد   ي دقيق مطالب زير مـي  يقيناً مطالعه. مطالعه نمايند ،به طور كاملبيان شده است،  ،هاي مفهومي سؤال

 .هاي مفهومي ياري كند ها را در پاسخ دادن به تست آموزان را افزايش داده و آن قدرت تحليل دانش
 )85-86تجربي :  (عين الصحيح في مفهوم العبارةِ» !رب ظَمانَ بِصفْوِ الماء غَص« : تست

 !لماءامن يشعر بالغص فلَْيشرب صفوْ ) 2 !جميع الأحيانِ يغص الظّمĤن بالماء) 1
 !نرَجو نَفعْ كلِّ شيء ليس فيه ضرر) 4 !ليس كلّ شيء نحُبه مفيداً لنا) 3

 )3(ي  گزينه: پاسخ
گلوگير  ،اي كه با آب صاف و زلال چه بسا تشنه«: شود مي» نَ بصِفوِْ الماء غصَرب ظمَا« ي عبارت  ترجمه

اما چه بسا شخص تشنه با همـان  . بسيار مفيد است ،آب صاف و زلال براي شخص تشنه» و خفه شده است
يـز  پندارد كه چيزي براي او مفيد است در حالي كه همـان چ  يعني گاهي اوقات آدمي مي. آب، خفه شده است

 ».هر چيزي را كه دوست داريم براي ما مفيد نيست«: گويد مي 3ي  گزينه. رساند به او ضرر مي
سـپس  . ي داده شده را بدانيم ي جمله براي رسيدن به جواب صحيح اين سؤال، در ابتدا بايد ترجمه :توجه

داده شده متناسب است بـه  اي كه با عبارت  ها، آن گزينه ها را ترجمه نموده و از ميان ترجمه تمامي گزينه
 .شود عنوان پاسخ صحيح انتخاب 

هـاي   ي زبـان  بـراي رشـته   1384 – 85در كنكور سراسري سـال  » رب ظَمانَ بصِفْوِ الماء غَص «عبارت 
 :به صورت زير آمده بود) واحدي –سالي (خارجي 
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 :المفهوم الصحيح للعبارة»  رب ظَمانَ بِصفْوِ الماء غَص«  : تست
 !العطشانُ يموت بسبب حزنه لا عطشه )1
 !عسي أن تحُبوا شَيئاً و هو شرٌّلكمُ )2
 !الماء الخالص يسبب صفاء أكبادنا و رفع أحزاننا) 3
 !في العطشانِ إضافة إي العطش الغصة و الكĤبة) 4

 )2(ي  گزينه :پاسخ
ايـن گزينـه   » ي كه آن براي شما بـد اسـت  داريد در حال چه بسا چيزي را دوست مي«: گويد اين گزينه مي

 .ي مفهوم عبارت داده شده است دقيقاً بيان كننده
هاي مختلفي  رسيم اگر چه گزينه اگر معناي دقيق عبارت داده شده را بدانيم، به جواب صحيح مي :نتيجه

رسـت  شود كه از حفـظ كـردن پاسـخ اجتنـاب نمـوده و در فهميـدن د       لذا توصيه مي. براي آن آورده شود
 .ها به اشتباه نيفتيم ها بكوشيم تا با تغيير گزينه عبارت

 :»نسانِ إلّا ما سعيليس للإ«: عين المناسب لمفهوم الآية« : تست
 لم تَقوُلوُنَ ما لا تَفْعلوُنَ) 2 كلُّ نَفْسٍ بما كَسبت رهينةٌ) 1
3 (منَ الغي نَ الرُّشديي االلهِ ) 4 قدَ تَبوا فداههو جحقَّ جِهاد 

 )1(ي  گزينه: پاسخ
براي انسان ، چيزي جز تلاشي كـه انجـام داده اسـت وجـود     : شود مي» نسانِ إلاّ ما سعي لإليس ل«ي  ترجمه
هـر كسـي در گـروِ كـار     «: ي يـك  گزينـه . ها است ي گزينه بهترين راه براي رسيدن به پاسخ، ترجمه» .ندارد

گوييـد   چرا مـي «: ي دو گزينه) ي تلاش و كار اوست رسد، نتيجه مي يعني آن چه كه به انسان(» خويش است
هـدايت از  «: ي سه گزينه) رانيد؟ كنيد سخن مي چرا از آن چه كه بدان عمل نمي(» كنيد آنچه را كه عمل نمي

 ».در راه خدا آن طور كه شايسته است جهاد كنيد«: ي چهار گزينه» گمراهي مشخصّ شده است
 .رسيم ، به راحتي به جواب صحيح مي چهار گزينهي  با دانستن ترجمه

 

 )85-86رياضي :  (عين الصحيح في المفهوم» !من بادر الصيد مع الفجرِ قَنَص « : تست
 !المعين الوقتعلي الصيادينَ أنْ يقنصوا في ) 1
 !ادر بِأعمالِ الخيرِ في أولِ الصباحبيجِب علينا أنْ نُ) 2
 !ذي يقوُم بأعماله بدن تَأخير فهو النّاجحِالأنسان الّ) 3
 .إنَّ أحسنَ الأعمال للصياد أن يذهب إلي الصيد عند الفجرِ) 4
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 )3(ي  گزينه: پاسخ
. را بـدانيم » من بادر الصيد مع الفجرِ قنَصَ: براي رسيدن به پاسخ صحيح، حتماً بايد معناي عبارت اصلي يعني

« ي  ترجمه. پس از آن، پيام اصلي عبارت را به عنوان پاسخ صحيح انتخاب كنيم. ترجمه كنيم ها را سپس گزينه
نمايد  ي صبح به شكار كردن اقدام كند، شكار مي هر كس با سپيده«: شود مي» من بادر الصيد مع الفجرِ قنَصَ

ي خود سستي و تنبلـي را رهـا كنـيم و    پيام اصلي اين عبارت اين است كه ما بايد در كارها» )زند به هدف مي(
: ي يـك  گزينـه : پردازيم ها مي ي گزينه اينك به ترجمه. كارهاي خود را به عقب نيندازيم تا به هدف خود برسيم

ا    . (شكار كنند ،شكارچيان بايد در زمان معين اين گزينه ممكن است به ظاهر به عبارت اصلي نزديـك باشـد امـ
ما بايد در اول صبح : ي دو گزينه) سطحي عبارت داده شده است معنايندارد بلكه  اصلي عبارت را در بر مفهوم

ضمناً عبارت اصلي . ي پيام اصلي عبارت داده شده نيست اين گزينه نيز در بردارنده. (اقدام به كارهاي خير كنيم
) تـأخير انـداختن آن  كند بلكه منظور عبارت، انجام هر كاري است بدون  ي اعمال خير صحبت نمي هرگز درباره

اين عبـارت، كلـّي بـوده و پيـام     . (تر است دهد موفقّ انساني كه كارهايش را بدون تأخير انجام مي: ي سه گزينه
دم  همانا بهترين كارها براي شكارچي اين است كه سـپيده : ي چهار گزينه.) اصلي عبارت داده شده را در بر دارد

در . ي پيـام اصـلي آن نيسـت    ت داده شده پرداخته اسـت و در بردارنـده  اين گزينه، به ظاهر عبار(به شكار برود 
 .)ي صحيح انتخاب شود هاي مفهومي بايد سعي شود پيام اصلي عبارت به عنوان گزينه تست

 

 )85-86رياضي : (عين الأ قرب إلي مفهوم العبارة» !في الحياة أحوالٌ لا تخَضْعَ لإرادةِ الإنسانِ « : تست
 !ما كلُّ ما يتَمنَّي المرء يدرِكُه) 2 !خيالٌ عارضنّما الدنيا إ) 1
 !قدَ يفْعلُ العسرُ ما لَا يفعلُ الْيسر) 4 !لا يفرُّ المرء منَ القدَر، بالخوَف) 3

 )2(ي  گزينه: پاسخ
در «: شـود  ي عبـارت مـي   ترجمـه . ي اصلي را ترجمه كنـيم   براي رسيدن به پاسخ صحيح، ابتدا بايد جمله

بـراي  » ).ي انسان نيست تحت اراده(ي انسان است  دگي، حالات و شرايطي وجود دارد كه خارج از ارادهزن
اي كه معني و مفهـوم آن، بـه عبـارت اصـلي      گزينه قطعاًها را ترجمه كنيم  يافتن پاسخ صحيح بايد گزينه

 .پاسخ صحيح خواهد بود ،تر است نزديك
ايـن عبـارت بـه گـذر     (» .گذرا اسـت   دنيا تنها خيالي«: ي يك هگزين: ها به شرح زير است ي گزينه ترجمه

» آورد هر چه را كه آدمي آرزو كنـد، بـه دسـت نمـي    «: ي دو گزينه) سريع دنيا و عدم بقاي آن اشاره دارد
ايـن عبـارت،    .اسم موصول است » ما«دومين . كند را منفي مي» يدرِك«، نافيه است و فعل »ما«اولين (

هـاي   و به دليل مراعات وزن و قافيه، كلمـه . لا يدرِك المرء كلّ ما يتَمنَّي: ن بوده استدر اصل اين چني
قطعاً پاسخ صحيح نيـز همـين گزينـه    . زيرا اين عبارت، مصرعي از يك بيت است. جا شده است جابه ،آن

عبـارت اصـلاً بـه    ايـن  (» يابـد  كند و رهايي نمي فرار نمي ،آدمي، با ترس از مقدرات«: ي سه گزينه) است
دهد كـه راحتـي    نجام مياگاهي سختي، كاري را «: ي چهار گزينه) عبارت اصلي داده شده نزديك نيست

 )تواند پاسخ صحيح باشد اين گزينه نيز نمي(» .دهد انجام نمي
 .ها ضروري است هاي مفهومي، دانستن معناي گزينه در سؤال :توجه
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 )85-86رياضي (» نسانالمصاعب محك للإ «: عين المقصود من العبارة التّالية : تست
 !ما استَسلمت الآمال إلّا لصابرِ) 2 !مهلولم تكَُن المشقّةُ شرَُف النّاس كلُُّ) 1
 !الوصول إلي الآمالِ في ركوب الخطرات) 4 !الفَشَل معبر الانتصار، فلاَ تَخافوه) 3

 )1(ي  گزينه: پاسخ
مشـكلات محـك و آزمايشـي    «: ا بايد عبارت داده شده را ترجمه كنيمبراي پاسخ دادن به اين سؤال، ابتد

 )مشكلات ،ها  سختي=  المصعبةالمصاعب، جمع (» براي انسان است
ي  اگر سختي و مشقتّ نباشد، همه«: ي يك گزينه: ها را ترجمه كنيم قطعاً براي رسيدن به پاسخ صحيح بايد گزينه

يعني فقط انسان صـبور  (» شود مي شكيباآرزوها فقط تسليم آدم «: ي دو گزينه» .شوند مردم شريف و با منزلت مي
: ي چهـار  گزينـه » .گـذرگاه پيـروزي اسـت پـس، از آن نترسـيد      ،شكست«: ي سه گزينه) يابد به آرزوها دست مي

بـا  ). يعني براي رسيدن به آرزوها بايد خود را بـه خطـر افكنـيم   (رسيدن به آرزوها در سوار شدن بر خطرها است «
تواند معيـار سـنجش    ها مي اين است كه سختي» المصاعب محك للأنسان«يابيم كه منظور از  ت در ميكمي دقّ
كننـد امـا برخـي     نشيني مـي  عقب ،ها را ندارند و خيلي زود برخي افراد تحمل مواجه شدن با سختي. ها باشد انسان
گذراند و شـريف   پشت سر مي ،تقيها را با موفّ ند خود سختيي نيروم شوند بلكه با اراده ها نمي تسليم سختي ،ديگر
ضـمناً  . يابنـد  دست نمـي  ،كنند و به عزتّ و بزرگي شوند، پيشرفت نمي ها مي شوند اما كساني كه تسليم سختي مي

 .شود مفهومي عام داشته و براي مقايسه نمودن افراد با يكديگر استفاده مي» المصاعب محك للإنسان« عبارت 
ي داراي   در سؤالات مفهومي اگر عبارت داده شده، داراي مفهوم عام باشد، بايد از انتخـاب گزينـه   :توجه

 .معناي خاص و محدود اجتناب شود
 

 )85-86رياضي (» .من لم يكُن ذئباً أكَلَتهْ الذِّئاب«: عين المقصود من العبارة التّالية : تست
 !اً فَهم يأكلُوُنَكفي مواجهة أصدقائك لا تكَُنْ ضعيف) 1
2 (أكُلُ الضّعيفي نيا كالغابةِ، فالقويالد! 
 !إذا لم تكَُن الامُ مقتدرةً فَالأولاد لا يسمعونَ كلامها) 3
 !إذا لم يكُن الإنسانُ قوياً فَالآخرَوُنَ يجتَنبونَه) 4

 )2(ي  گزينه: پاسخ
هـا او را   هر كس گـرگ نباشـد، گـرگ   «: كنيم داده شده را ترجمه ميبراي پاسخ دادن به اين سؤال، ابتدا عبارت 

زيرا در اين مثال، جامعه به يك جنگلي تشبيه شده است . اين يك مثال نادرست و غير اخلاقي است» .خورند مي
ي  البتـه بـراي كلمـه   . بايد قوي باشـد  ،و براي اين كه كسي از بين نرود. بردَ كه در آن قوي، ضعيف را از بين مي

لذا همين امر، بار منفـي  . استفاده نكرده است» شير«به معناي » الأسد«استفاده شده است و از » الذئّب«قوي از 
آمده است كه موجـب محـدود شـدن مفهـوم     ) دوستان(» أصدقاء«ي  ي يك، كلمه در گزينه. رساند عبارت را مي

مفهوم عبارت داده شده را محدود كـرده  ) مادر(» الامُ«ي  ي سه نيز كلمه در گزينه. عبارت داده شده گرديده است
ايـن گزينـه نيـز    . ي دوري نمودن افراد از انسـان ضـعيف اسـت    ي چهار نيز بيان كننده گزينه. لذا نادرستند. است

 .مطرح است ،ها و افراد نيرومند بر فرد ضعيف نادرست است زيرا در عبارت اصلي داده شده هجوم آوردن گرگ
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» .خورنـد  هـا تـو را مـي    ضعيف نباش كه آن ،در رويارويي با دوستانت«: يك: ها توجه فرماييد ي گزينه به ترجمه
» .خـورد  دنيا، مانند جنگل است كه قوي، ضعيف را مي«: دو) بردَ دوست واقعي هرگز به دوست خود هجوم نمي(

تشـبيه   ،دنيا را به جنگـل همان طور كه گفته شد، عبارت اصلي داده شده، معناي غير اخلاقي داشته و جامعه و 
اين گزينه، عبارت (» .دهند اگر مادر، قوي و با اقتدار نباشد فرزندان به سخن او گوش فرا نمي«: سه) كرده است

هايي تشبيه نموده است كـه بسـيار نادرسـت     اصلي داده شده را محدود نموده است و مادر و فرزندان را به گرگ
اين عبارت بدين معنا است كه اگـر انسـان   (» .كنند يگران از او دوري مياگر انسان قوي نباشد، د«: چهار) است

 )گويد در حالي كه عبارت اصلي داده شده عكس اين را مي. شوند ضعيف باشد، ديگران از او دور مي
اي كـه معنـاي    ي اصلي داده شده، معناي عام و كلّي دارد بايـد از انتخـاب گزينـه    زماني كه جمله :توجه

 .ي دارد و در آن، مصداقي آورده شده است اجتناب كردخاص و محدود
 )83-84رياضي . . . (الاجتناب عن : في المفهوم هو الخطأُ» البرُِّ أنْ تعَملَ في السرِّ عملَ العلانية« : تست

 الكبر) 4 التلّون) 3 الريّاء) 2 النّفاق) 1
 )4(ي  گزينه: پاسخ
يعنـي  » .كي آن است كه در پنهاني همچـون آشـكارا عمـل كنـي    ني«: شود ي عبارت داده شده مي ترجمه

مفهوم اين عبارت ايـن اسـت كـه درسـت     . پنهان و آشكار تو يكي باشد و از رياكاري و دورويي بپرهيزي
يابيم كه دوري جستن از  ها در مي ي گزينه با ترجمه. بودن كار انسان در اين است كه در كار خود ريا نكند

: ها توجه فرماييـد  ي گزينه شود به ترجمه مي) 4(ي  لذا پاسخ، گزينه. اين عبارت نيستپيام » كبر و غرور«
 غرور و تكبر= الكبر ) 4دورنگي و دورويي = التلّون ) 3رياء نمودن = رياء ) 2دورويي و نفاق : النفّاق) 1

 

 :مفهومعين الصحيح في ال» .و عباد الرّحمن الّذينَ يمشُونَ علي الأرضِ هوناً« : تست
 الاجتناب من الكبر) 2  الاجتناب عن التّأنِّي) 1
 الاهتمام بِعبِاد االلهِ) 4 عدم المشيْ علي الأرض بِهدوء) 3

 )2(ي  گزينه: پاسخ
كساني هستند كه بـر روي   ،و بندگان خداي رحمان«: آوريم ي شريفه را به دست مي ي آيه در ابتدا ترجمه

يـابيم كـه بنـدگان صـالح خداونـد       با به دست آوردن ترجمه، در مي »روند ميزمين با فروتني و آرامي راه 
 .روند كساني هستند كه اهل تكبر و غرور نيستند و بر روي زمين به آرامي و فروتني راه مي

ر و غـرور اسـت، گزينـه     اي كه بيان كننده تنها گزينه ي  ترجمـه . باشـد  مـي ) 3(ي  ي دوري جستن از تكبـ
 .دوري جستن از تأنّي و آرامش. دشو ي يك مي گزينه
 .توجه به بندگان خدا: شود ي چهار مي ي گزينه و ترجمه. به آرامي بر روي زمين حركت نكردن: گويد ي سه مي گزينه

هاي مفهومي را به دست آوريم، ابتـدا بايـد عبـارت داده شـده      هرگاه بخواهيم پاسخ صحيح تست :توجـه 
البتـه  . ي صحيح را انتخاب كنـيم  پس از آن با تحليل درست، گزينه. مها را ترجمه كني سپس تمامي گزينه

 .شود تري حاصل مي تري تمرين شود، تسلطّ بيش هاي بيش در اين راستا، هر چقدر تست
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 )81 –تجربي : (مفهوم العبارة هو» .الفقُر مقرونٌ بِمنْ لا يقْنَع : تست
 .نعَلا فَقرَْ لمن قَ) 2 .الفقرُ و القناعةُ متلازمانِ) 1
3 (قنعرْ يفْتَقن يكُن فقيراً لم يكن قانعاً) 4  .من لم يم. 

 )2(ي  گزينه: پاسخ
» .همراه كسي است كه قناعت نكنـد  ،فقر و تهيدستي«: پردازيم ي عبارت داده شده مي در ابتدا، به ترجمه

 . شود يعني هر كس قناعت نكند، فقير و تهيدست مي
هيچ فقـري  : ي دو گزينه. ملازم يكديگرند ،فقر و قناعت: ي يك گزينه. نيمك ها را ترجمه مي سپس گزينه

: ي چهـار  گزينـه . كند قناعت مي ،هر كس فقير شود: ي سه گزينه. وجود ندارد ،براي كسي كه قناعت كند
 .قانع نيست ،هر كس فقير نباشد
 .باشد مي) 2(ي  ي صحيح، گزينه شود كه گزينه ص ميها مشخّ ي گزينه با توجه به ترجمه

 .ها، الزامي است هاي مفهومي دانستن معناي عبارت داده شده و ترجمه گزينه براي پاسخ دادن به سؤال :توجه
 » العذر عند كرامِ النّاسِ مقبولٌ« :عين الصحيح في مفهوم العبارة : تست

1 (ذرقبلوُن العالناس ي رامرون إلي النّ) 2 .كَعتذالنّاسِ ي اسِإنَّ كرام. 
 .النّاسِ يقْبلُ عذر كرامِ) 4 .إنَّ كرام النّاسِ لا يقْبلوُنَ المعذرةَ) 3

 )1(ي  گزينه: پاسخ
تـوان   مـي » .شود عذرخواهي نزد مردم بزرگوار و بخشنده پذيرفته مي«: شود ي عبارت داده شده مي ترجمه

تـوان بـه    ها به راحتـي مـي   گزينهي  با ترجمه. باشد مي» بخشش از بزرگان است«گفت اين عبارت معادل 
 .پاسخ صحيح رسيد

 .پذيرند عذرخواهي را مي ،مردم بزرگوار و بخشنده: ي يك گزينه
 .كنند همانا مردم بزرگوار و بخشنده از مردم عذرخواهي مي: ي دو گزينه
 .پذيرند خواهي را نمي معذرت ،همانا مردم بزرگوار و بخشنده: ي سه گزينه
 .شود مردم بزرگوار و بخشنده پذيرفته مي) پوزشِ(عذرِ : ي چهار گزينه

 

 ». . .المفهوم هو ذَم » لا خيرَ في ود امريِء متَلَونٍ« : تست
 المتكبر) 4 المنافق )3 البخيل) 2 الحاسد )1

 )3(ي  گزينه: پاسخ
ه بـه كلمـه    » .هيچ خيري در دوستي آدم دورو نيست«: شود ي عبارت مي ترجمه بـه  » متلـون «ي  بـا توجـ
 .صحيح است) 3(ي  گزينه» دو رو، منافق«معناي 

 ،آمـوزان عزيـز   بـه دانـش  . تواند ما را به پاسخ صحيح برساند ي كليدي مي گاهي دانستن معناي يك كلمه
 .هاي كتاب، غافل نشوند شود از هيچ لغتي از لغت توصيه مي
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 :رة هومفهوم العبا» بيننا أكبادنا تَمشي عليَ الأرضِ إنّما أولادنا« : تست
 .الوالدانِ أولادهما و هم يمشوُن علي الأرضِ يهدي) 1
2 (حتاجانِ إلي أولادهما احتياجالجسم إلي الكبد الوالدانِ ي. 
 .يحب الأولاد والديهم حب الإنسان كبده) 3
4 (همِييوالدأكباداً ل رُ الأولادتَبع. 

 )4(ي  گزينه: پاسخ
همانـا  «: شـود  ي عبارت مـي  ترجمه. ي صحيح بايد عبارت داده شده را ترجمه كنيم براي رسيدن به گزينه

ايـن عبـارت، حـب و    » .رونـد  هاي ما هستند كه بر روي زمين راه مـي  فرزندان ما در ميان ما، جگر گوشه
) 4(ي  شود كه گزينه ها، مشخّص مي ي گزينه با ترجمه. دهد شان نشان مي عشق پدر و مادر را به فرزندان

كنند  شان را هدايت مي پدر و مادر فرزندان: ي يك گزينه: ها توجه فرماييد ي گزينه به ترجمه. صحيح است
پدر و مـادر بـه فرزنـدان خـود احتيـاج      : ي دو گزينه. روند بر روي زمين راه مي) فرزندان(ها  درحالي كه آن

ندان، پدر و مادر خود را دوسـت دارنـد   فرز: ي سه گزينه .نياز دارد) كبد(دارند همان طور كه جسم به جگر 
هـايي بـراي پـدر و     فرزنـدان جگـر گوشـه   : ي چهـار  گزينه. همان طور كه انسان جگر خود را دوست دارد

 .روند مادرشان به شمار مي
هـاي   هاي مفهومي، دانستن معناي عبارت داده شـده و گزينـه   لين گام براي پاسخ دادن به سؤالاو :توجه

 .پيشنهادي است
 :مفهوم العبارة هو» نَّنا نَأبي أنْ نَأكُلَ من أموالكم شيئاً إلّا بِدفْع الثَّمنإ« : تست

 .منكم أموالكَمُ إنّا نَشتريِ) 2  .إنّا لَن نَأخذَُ أموالكم) 1
3 (إنّا نُعن أموالكم شيئاًطأ) 4 .يكمُ الثَّمن و لا نأكل م فعْ الثّمنإنّا نرفضكْلَ أموالكم بعد د. 

 )2(ي  ينهگز: پاسخ
همان طور كه پيش از اين گفته شد، براي رسيدن به پاسخ صحيح، ابتدا بايد عبارت اصلي داده شده را 

تـان چيـزي را بخـوريم مگـر بـا      كـه از اموال ) خوداري كنـيم (داريم همانا ما ابا «: ترجمه. ترجمه كنيم
همانـا مـا اموالتـان را    : ي يك گزينه. نماييم ها را به ترتيب ترجمه مي سپس گزينه» پرداختن بهاي آن

همانـا مـا قيمـت را    : ي سـه  گزينـه . خريم همانا ما از شما اموالتان را مي: ي دوم گزينه. نخواهيم خورد
همانا ما خوردن اموالتان را پس از پـرداختن  : ي چهار گزينه. خوريم دهيم و از اموالتان چيزي را نمي مي

اين است كه مـا  » ي أنْ نَأكُلَ من أموالكم شيئاً إلّا بِدفْعِ الثَّمنإنّنا نَأب«ي  پيام جمله. كنيم بها رد مي
لـذا  . خـريم  اين بدين معني است كه ما اموالتان را از شما مـي . خوريم با پرداخت قيمت، اموالتان را مي

 .باشد مي) 2(ي  ي صحيح، گزينه گزينه
بلافاصله آن را در ذهن خود مورد تحليل  ي عبارت اصلي داده شده، توانيم پس از ترجمه گاهي مي :توجه

 .ها برويم و بررسي قرار دهيم پس از آن به سراغ گزينه
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 :عين الصحيح في المفهوم» الشَّيء تَرجو نفعه قَد يضُرُّ« : تست
 عسي أن تكَرَهوا شيئاً و هو خيرٌ لكمُ) 2 .عسي أنْ تحُبوا شَيئاً و هو شرٌّ لكم) 1
 هل جزاء الإحسانِ إلّا الإحسانُ) 4 رَّ حتيّ تُنفقُوا مما تحُبونَلن تَنالُوا البِ) 3

 )1(ي  گزينه: پاسخ
رسانَد در حالي كه تو، به سـود   گاهي اوقات يك چيز ضرر مي«يعني » قَد يضرَُّ الشَّيء تَرجو نفعه «عبارت 

دلالت نموده و بـه معنـاي   » ليلتق«بر » قد«فعل مضارع بيايد، » قد«هرگاه بعد از (» و نفع آن اميد داري
 .)باشد مي» گاهي«

 ».داريد در حالي كه آن براي شما بد است چه بسا چيزي را دوست مي«: گويد ي يك مي گزينه
 ».داريد در حالي كه آن براي شما خوب است چه بسا چيزي را ناپسند مي«: ي دو ي گزينه ترجمه
 ».داريد انفاق كنيد از آن چه كه دوست مي) مگر اين كه(اين كه  به نيكي نخواهيد رسيد تا«: ي سه ي گزينه ترجمه
 ـ » ان چيزي جز احسان اسـت حسآيا پاداش ا«: ي چهار ي گزينه ترجمه هـا،   ي گزينـه  ه بـه ترجمـه  بـا توج
توضيح اين كه گاهي اوقـات مـا فكـر    . ي يك است ترين گزينه به مفهوم عبارت داده شده، گزينه نزديك

ا  كنـيم   گرايش پيدا مـي داريم و به طرف آن  باشد لذا آن كار را دوست مي ما مي يم كاري به نفعنك مي امـ
 .باشد دريغ از اين كه آن كار به زيان ما مي

 .توانيم به پاسخ صحيح برسيم ها مي ي دقيق گزينه با دانستن ترجمه
 

 :عين الصحيح في المفهوم» .يوم لك و يوم عليك: الدهرُ يومانِ« : تست
ـدوررأيــ) 1 ــدوم و لا ســـرور ت الــدهــرَ مخـتـلفاً يـ  .فـلاحـــزنٌ يـ
 .إنَّ الحــيــاةَ دقـــائــق و ثــَوانٍ هــدقـّات قـلـبِ الـمـرء قـائـلـةٌ لَ) 2
 .القـَدر ـنَو المرءَ بالجبنِ لَا ينجو م في الإقدام مكرُمةٌ في الجبنِ عار و) 3
ـضـُـ) 4 ـئُ تـرَجو نَفْعهقـَـد يـ فـْوِ الـمĤء غَص رُّ الشَّـ  .رب ظَـمــĤنَ بـِصـ

 )1(ي  گزينه: پاسخ
يك روز براي تو : روزگار دو روز است«: شود مي» يوم لك و يوم عليك: الدهر يومانِ«ي عبارت  ترجمه

كند بلكه بر  گذر عمر دلالت نمي قطعاً اين عبارت بر سرعت» )به زيان تو(و يك روز برضد تو ) به نفع تو(
باشد و به نفع ما اسـت   روزي اوضاع بر وفق مراد ما مي: گويد مي. دلالت دارد) روزگار(گوناگون بودن ايام 

به زيان تو، بـر ضـد   «يعني » عليك«. »به نفع تو، براي تو«يعني » لك«. و روزي ديگر به زيان ما است
اسـت بـا   » گهي پشت به زين و گهـي زيـن بـه پشـت    «معادل » علينا يوم لنا و يوم«ضمناً عبارت » تو

 :ه فرماييدتوج. پاسخ صحيح است ،يابيم كه همين گزينه در مي ،ي يك ي گزينه ترجمه
ي دو  گزينـه » يابد و نه شادي و سروري چرخيد، پس نه اندوهي دوام مي روزگار را ديدم كه گوناگون مي«

 : ي دو توجه فرماييد ي گزينه به ترجمه. داردبر گذر سريع عمر و روزگار دلالت 
 .هايي است ها و ثانيه گويد، همانا زندگي دقيقه هاي قلب آدمي به او مي تپش«
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گويد كه انسان نبايد ضعف خود را به گردن مقدرات بينـدازد و در برابـر    ي سه در اين باره سخن مي گزينه
 :ي اين گزينه توجه فرماييد  به ترجمه. گرفتاري ننمايدحوادث ساكت بماند و هيچ اقدامي براي رهايي از 

 ».يابد در ترس، ننگ وجود دارد و در شجاعت، بزرگي و آدمي، با ترس از مقدرات رهايي نمي«
ي چهار اين است كه، گاهي از چيزي انتظار نفع و سود داريم در حالي كه آن به زيـان   اما منظور از گزينه

 :ي چهار توجه كنيد نهي گزي به ترجمه. ما است
اي كـه بـا آب    چه بسا تشـنه . رساند در حالي كه تو، به سود و نفع آن اميد داري گاهي يك چيز ضرر مي«

 ».صاف و زلال گلوگير و خفه شده است
هـاي داده شـده، داشـتن قـدرت      هايي، علاوه بر دانستن معناي جمله در پاسخ دادن به چنين سؤال :توجه

 .و براي بالا بردن چنين قدرتي تمرين و ممارست زياد لازم است.  نيز لازم استتجزيه و تحليل بالا

 :قرب اي مفهوم البيتعين الأ» قيَ و أخبار تقَُص قَلَّما يب/ إنما الدنيا خيالٌ عارض «  : تست
 .فلاَحزنٌ يدوم و لا سرور رأيــت الـدهرَ مختلفاً يدور) 1
 .إنَّ الحياةَ دقائقُ و ثوانٍ لَه دقّات قلبِ المرء قائلةٌ) 2
 .و المرء بِالجبنِ لا ينجْو منَ القدَرِ في الجبنِ عار و في الإقدام مكرمةٌ) 3
4 (هو نَفْعضرُُّ الشئُّ ترَجقد ي غَص فوِْ الماءِنَ بصĤظَم بر. 

 )2(ي  گزينه: پاسخ
بـه  . كنـد  بر كوتاه بودن عمر دنيـا دلالـت مـي   » قَي و أخبار تقَُصقلََّما يب/ إنما الدنيا خيالٌ عارض  «بيت 
 :ي اين بيت توجه فرماييد ترجمه

آن چـه كـه از   (» .شـود  مانَد و خبرهايي از آن روايت مـي  گذرا است كه به ندرت باقي مي دنيا تنها خيالي«
 )مانَد، فقط خبرهايي از آن است دنيا باقي مي

ي دو  ي گزينـه  بـه ترجمـه  . بر كوتاه بودن زندگي دلالت دارد)  وم اين گزينهبه ويژه مصرع د(ي دو  گزينه
تمـامي  » .هـايي اسـت   هـا و ثانيـه   گويد، همانا زندگي دقيقه هاي قلب آدمي به او مي تپش«: توجه فرماييد

 .هاي اين تست، در سؤال قبل ترجمه شده است گزينه
 

 :عين الصحيح في مفهوم العبارة» .طَعت يدهاإنّها لو كانت أخذَت العقد علي غير أمانةٍ لقََ« : تست
 .انّها كانت سرقََت العقدَ من بيت المالِ) 1
 .خذت العقد أمانةً مردودةًأإنّها كانت ) 2
 .إنّها كانت أخذت العقد علي غيرِ أمانةٍ) 3
 .إنّها لو كانت أخذت العقد أمانةً لَقطُعت يدها) 4

 )2(ي  گزينه: پاسخ



 81  »مفهوم«فنّ ترجمه 

همانا او اگـر گردنبنـد را بـه    «: راي پاسخ دادن به اين سؤال، ابتدا بايد عبارت اصلي داده شده را ترجمه كنيمب
اين عبـارت بـدين معنـا اسـت كـه او گردنبنـد را بـه        » كردم غير از امانت گرفته بود حتماً دستش را قطع مي

المـال   همانا او گردنبند را از بيـت : ي يك هگزين. رويم ها مي ي گزينه به سراغ ترجمه. گرفته بود ،صورت امانت
) شـود  امانتي كه بازگردانـده مـي  (او گردنبند را به صورت امانت بازگردانده شده  اهمان: ي دو  گزينه. دزديده بود
 ).يعني امانت نگرفته بود(گرفته بود  ،همانا او گردنبند را به غير از امانت: ي سه گزينه. گرفته بود

 .كردم مانا او اگر گردنبند را به صورت امانت گرفته بود حتماً دستش را قطع ميه: ي چهار گزينه
هـا در   ي جملـه  مهـارت در ترجمـه  . رسيم هاي داده شده، به راحتي به پاسخ صحيح مي ي عبارت با ترجمه

 .هاي مفهومي بسيار مؤثرّ است رسيدن به پاسخ صحيح تست
 

 )81 –نجش س( ما هو الصحيح في مفهوم البيت التالي؟ : تست
 تَدلُّ عليَ أنَّه الواحد  ةٌو في كُلِّ شيء لهَ آي

 .عليَ اَنَّه لا إله إلّا االله تدَلُّجميع الكائنات ) 2 .لا شئَ في العالمَ إلّا االله) 1
 .يسبح للّه ما في السموات و الأرض) 4 .لا حولَ و لا قوةَ إلّا بِاالله) 3

 )2(ي  گزينه: پاسخ
در «: ترجمـه . دهـيم  اسخ دادن به اين سؤال ابتدا بيت داده شده را ترجمه نموده و مورد بررسي قرار ميبراي پ

ايـن بـدان معنـي    (» يگانه است) خداوند(دهد او  اي است كه نشان مي آيه و نشانه) خداوند(هر چيزي براي او 
 )و يگانه بودن او وجود دارد داي براي وجود خداون نشانه ،است كه در هر موجودي از موجودات اين هستي

دانيم كه غير از خدا  ما مي. (چيزي در عالمَ به جز خدا وجود ندارد: ي يك گزينه: ها توجه فرماييد ي گزينه به ترجمه
تمامي موجـودات  : ي دو گزينه) موجودات ديگري نيز در اين عالم هستند اما خداي ديگر به جز خداي يگانه نيست

هيچ قوت و قدرتي : ي سه گزينه. وجود ندارد) خداي يگانه(» االله«د به اين كه هيچ خدايي جز كنن ما را هدايت مي
 .كنند خداوند را تسبيح مي ،ها و زمين است آنچه در آسمان: ي چهار گزينه. جز براي خدا وجود ندارد

بدين معنـا  . ط معنايي داردارتبا» في كلِّ شيء لَه آية«با » جميع الكائنات تدَلُّنا«عبارت  ،ي دو در گزينه
ه واحـد   «و عبـارت  . . .) دهد كـه   هر چه در هستي و كائنات وجود دارد به ما نشان مي(كه  بـا  » علـَي أنَّـ

 )او خدايي يگانه است و جز او خدايي نيست(بدين معنا كه . دارتباط معنايي دار» علي أنّه لا إله إلّا االله«

ز ترجمه، به تحليل نياز دارند كه بايد با دقتّ زياد و البته بـدون  هاي مفهومي، پس ا برخي از سؤال :توجه
 .اين كار انجام شود ،وسواس

 )82 –آزاد انساني (» ءخشْيَ االلهَ من عباده العلمَاإنمّا ي«عين الصحيح عن مفهوم الآية التاّلية  : تست
 .مللا يخَاف االله إلّا العا) 2 لا يخْشيَ العباد إلّا منَ العلمِ) 1
 .لَا خوف عليَ العالم إلّا من جانب االله )4 .ي العابد إلّا منَ العلمِلا يخْشَ) 3

 )2(ي  گزينه: پاسخ
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از ميـان بنـدگان خـدا فقـط     «: شـود  مـي » إنّما يخْشيَ االله من عباده العلمـاء «ي عبارت  ترجمه: توضيح
مقـدم  . فاعـل اسـت  » العلمـاء «بِه مقدم و  عفولٌم» االله«ي شريفه،  در اين آيه .»ترسند دانشمندان از او مي

هرگـاه فاعـل   : گويـد  قاعده مي. شدن مفعول بر فاعل در اينجا واجب است زيرا فاعل، محصور شده است
 ماننــد. شــود م شـدن مفعــول، واجــب مـي  محصـور شــود، مقــد :»  ــذَّبإنّمـا هينُ النّــاسالــد القــويم « 

 فاعل مفعول مقدم 
وقتـي كـه   ) دلالت دارنـد  ،بر حصر و اختصاص» إلاّ«و » انّما«(» النّاس إلّا الدينُ القويم ما هذَّب«معادل 

پـس در  . را بـه فاعـل بـدهيم   » فقـط و تنهـا  «محصور شده است در ترجمه بايد معنـاي   ،گوييم فاعل مي
مـردم را تهـذيب    ،فقـط ديـن راسـت و اسـتوار    «: گـوييم  مي» إنّما هذَّب النّاس الدينُ القويم«ي  ترجمه

از ميـان بنـدگان خـدا فقـط دانشـمندان از او      «: ي شريفه گفتـيم  ي آيه همان طور كه در ترجمه» كند مي
ن عبـاده إلـّا    «: گوييم به كار ببريم مي» إلاّ«ي شريفه را با  اگر بخواهيم آيه» ترسند مي لا يخشيَ االلهَ مـ

بـراي روشـن تـر    . باشد مي) 3(ي  ي صحيح، گزينه زينهيابيم كه گ با اين اسلوب به راحتي در مي » العلماء
 :ها را ترجمه كنيم شدن مطلب، بهتر است گزينه

ترسـد از   نمـي : ي دو گزينـه ) ترسند بندگان فقط از علم مي(ترسند به جز از علم  بندگان نمي: ي يك گزينه
عابد فقـط از  (د مگر از علم ترس عابد نمي: ي سه گزينه) ترسد فقط دانشمند از خدا مي(خدا به جز دانشمند 

فقط از سوي خداونـد بـر   (هيچ ترسي بر دانشمند  نيست مرگ از سوي خدا : ي چهار گزينه) ترسد علم مي
 .استصحيح ) 2(ي  ها و توضيحات داده شده، فقط گزينه ي گزينه  با توجه به ترجمه) دانشمند ترس است

 

 :مفهوم العبارةفي  الخطأما هو » هعاتب اَخاك بِالإحسانِ إلي«  : تست
 .ادفعَ بِالَّتي هي أحسن) 2  .لَا ترَدُ الشَّرَّ بِالشَّرّ) 1
 .أحسنْ إلي منْ أساء إليك) 4 .هل جزاء الإحسانِ إلّا الإحسان) 3

 )3(ي  گزينه: پاسخ
و  ملامـت برادرت را با احسان نمـودن بـه او   «: شود مي» يهعاتب اَخاك بِالإحسانِ إل«ي عبارت  ترجمه

اين بدان معنا است كه جواب بدي را با بدي نده و اگر كسي به تـو بـدي كـرد، تـو بـه او      » .سرزنش كن
: گويد ي دو مي گزينه) اين گزينه، صحيح است(بدي را با بدي پاسخ نده : گويد ي يك مي گزينه. خوبي نما

گزينـه سـه   ) نيز صحيح استاين گزينه . يعني جواب بدي را با خوبي بده(با آنچه كه بهتر است پاسخ ده 
از هر دسـت كـه   «اين عبارت بدين معني است كه (آيا پاداش احساس چيزي جز احسان است؟ : گويد مي

چنـين   ،و از ايـن عبـارت  . بينـي  خـوبي مـي   حتماً يعني اگر خوبي كردي،» گيري بدهي با همان دست مي
ي  ترجمـه .) بينـد  ي كرد، خوبي مـي بيني و يا اگر كسي بد شود كه اگر بدي كردي، خوبي مي برداشت نمي

. يعني جواب بدي را بـا خـوبي بـده   (خوبي كن به كسي كه به تو بدي كرده است : شود ي چهار مي گزينه
 )اين گزينه نيز صحيح است
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 :عين الصحيح في مفهـوم العبـارة  » !لا يصبِرُ علي مرارة الحقِّ إلّا من يعرفِ حلاوةَ عاقبته« : تست
 )84 –آزمايشي سنجش (
 !من يعرف حلاوة الحقِّ، لا يصبرِ علي مرارته) 1
 !من عرَف حلاوة الحقِّ، صبرَ علي مرارته) 2
 !عليك أن تصَبرِ عليَ الحقِّ حتيّ إذا كانت في عاقبته حلاوة) 3
 !الصبر علي الحقِّ ليس واجباً لأنَّ فيه حلاوةً و مرارةً في النّهاية) 4

 )2(ي  گزينه: پاسخ
كنـد   صبر نمـي  ،بر تلخي حق«: ي اصلي داده شده، ترجمه شود پاسخ دادن به اين سؤال، ابتدا بايد جملهبراي 

صـبر   ،يعني فقط كسي كه شيريني عاقبت حق را بداند بر تلخي آن. (مگر كسي كه شيريني عاقبتش را بداند
ي  ا را بلافاصله بعد از ترجمهه كنيم و صحيح يا غلط بودن آن ترجمه مي ،ها را به ترتيب سپس گزينه) كند مي

ايـن  . (كنـد  صبر نمـي  ،هر كس شيريني حق را بداند بر تلخي آن: ي يك گزينه. كنيم مشخصّ مي ،هر گزينه
 ،شيريني حق را بداند بر تلخي آن هر كس: ي دو گزينه) دلالت دارد ،نگزينه نادرست است زيرا بر صبر نكرد

ي  گزينـه .) كنـد  زيرا صبر كردن بر تلخي حق را بيان مي. يح استي صح اين گزينه قطعاً گزينه(كند  صبر مي
ايـن گزينـه، نادرسـت اسـت زيـرا بيـان       (صبر كني حتي اگر در عاقبتش شـيريني باشـد    ،حقّ برتو بايد : سه

صبر كردن بر حقّ واجب نيست زيرا در پايـان در  : ي چهار گزينه) نيست» صبر كردن بر تلخي حقّ«ي  كننده
 )واجب نيست ،گويد صبر كردن بر حقّ اين گزينه نيز نادرست است زيرا مي(تلخي وجود دارد شيريني و  ،آن

 

 :عين الأ نسب للبيت» و من طَلبَ العليَ سهِرَ اللَّيالي/ بقَِدرِ الكَد تُكتسَب المعالي « : تست
 .تا چه خورم صيف و چه پوشم شتاء/ عمر گرانمايه در اين صرف شد ) 1
 .ترند ترند محتاج آنانكه غني/ ي اين خاك درند  و غني بندهش يدرو) 2
 .مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد/ شود  نابرده رنج گنج ميسر نمي) 3
 .زار خس ه ه رويد و در شوردر باغ، لال/ افت طبعش خلاف نيست باران كه در لط) 4

 )3(ي  گزينه: پاسخ
و هـر كـس جويـاي     –آيـد   ها به دست مي ي رنج، بزرگي ندازهبه ا«: به ترجمه و شرح بيت توجه فرماييد

 يعني براي رسيدن به بزرگي و علـو مقـام، بايـد زحمـت كشـيد و     (» .كشد ها بيداري مي شب ،بزرگي باشد
) شود مگر با رنج توان پيشرفت كرد و گنج حاصل نمي زيرا با تنبلي و سستي نمي. هايي را متحمل شد رنج

 .باشد مي) 3(ي  ي صحيح، گزينه شود كه گزينه ص ميبا اين توضيحات، مشخّ
و اگـر  . نيـز صـحيح اسـت   » گنج خواهي در طلب رنجي ببر«ضمناً معادل اين بيت عربي، عبارت معروف 

 :توانيم بيت زير را عنوان كنيم بخواهيم يك بيت عربي ديگر براي اين بيت بياوريم، مي
 » تَبلُغَ المجد حتّي تلَعقَ الصبرالَن / لا تَحسب المجد تمراً أنت آكلُه 

خوري، به بزرگي نخواهي رسيد مگر ايـن كـه طعـم تلـخ      بزرگي را خرمايي مپندار كه تو آن را مي«يعني 
 .به عبارتي ديگر براي رسيدن به عسل، بايد نيش زنبور را تحمل كني» را بچشي) گياهي تلخ(صبر 
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هـا را   در ترجمه، بايد گزينهداشتن مفهومي، علاوه بر مهارت  هاي در پاسخ دادن به برخي از سؤال :توجه
ي كلمه به كلمـه   هاي داده شده، ترجمه گزينهها،  زيرا در اين گونه سؤال. دهيممورد تحليل و بررسي قرار 

 .و ظاهري عبارت سؤال نيست
ي علـوم   براي رشته 1384 – 85در كنكور سراسري سال تحصيلي » من طلَبَ العلَي سهرَِ اللّيالي«مصرع 
 :بدين صورت مطرح شده بود) واحدي –سالي (تجربي 
 :عين الأقرب في المفهوم» من طَلبَ العليَ سهِرَ اللَّيالي« : تست

 !لن تَبلغَُ المجد حتيّ تلَعقَ الصبرا) 2 !إنّما أصلُ الفَتيَ ما قد حصل) 1
 !عزّاً فاجتَنب سوءاً إن كنت تَطلب) 4 !من يعرِف المطلوب يحقر ما بذل) 3

 )2(ي  گزينه :پاسخ
همانا اصل و نسَب جوان به آن چيزي است كـه  : يك. آيد ها، پاسخ صحيح به دست مي ي گزينه با ترجمه

: سـه . را بچشـي ) گياهي تلخ(» صبر«به بزرگي نخواهي رسيد مگر اين كه طعم : دو. به دست آورده است
بخشـيده اسـت، كوچـك    ) در راه آن(د را بشناسـد آنچـه را كـه    ي خو  مطلوب و خواسته) ارزش(هر كس 

 !از بدي دوري كن) اگر خواهان عزّت و بزرگي باشي(اگر عزّت و بزرگي را بخواهي : چهار. شمارد مي
سختي كشيدن و تحمل رنج و زحمت » صبر«زيرا منظور از چشيدن گياه تلخ . باشد مي) 2(ي  پاسخ صحيح، گزينه
 .زيرا بيداري كشيدن در شب با زحمت و رنج همراه است. نيز وجود دارد» سهرَِ الليّالي«در است و اين مفهوم، 

 

 )84 –آزمايشي سنجش ( :للمفهوم يفي التسّاوِ الخطأعين  : تست
 .كُلُّ أمرٍ يصلحَ بِالعقلِ و التّجربةِ= العقلُ و التّجربةُ مصلحا كُلِّ أمرٍ ) 1
2 (ّة= ة الإنسانُ في حاجةٍ إلي الحريّإلي الحري حتاجالإنسانُ ي. 
 .أشعةُ الشّمسِ تحُرقِِ الأبدانَ= أشعةُ الشَّمسِ محرقِةُ الأبدانِ ) 3
 .هذه الروّاية لم تُنْقَل من راوٍثقةٍ= هذه الروّايةُ منقولةٌ من راوٍ ثقة ) 4

 )4(ي  گزينه: پاسخ
مـورد   ،هـاي ديگـر   و بدون در نظر گرفتن گزينه براي پاسخ دادن به اين سؤال، هر گزينه بايد به صورت جدا

 :ها توجه فرماييد ي گزينه  به ترجمه. براي رسيدن به پاسخ نيز بايد از راه ترجمه وارد شويم. بررسي قرار گيرد
 .شود هر كاري با عقل و تجربه اصلاح مي= ي هر كاري هستند  عقل و تجربه اصلاع كننده: ي يك گزينه
 )يحتاج إلي=  في حاجةٍ إلي. (انسان به آزادي احتياج دارد= به آزادي نياز دارد  انسان،: ي دو گزينه
 .سوزانَد ها را مي هاي خورشيد بدن شعاع= ها است  ي بدن هاي خورشيد، سوزاننده شعاع: ي سه گزينه
 ايـن روايـت از يـك راوي مـورد    = اين روايت، از يك راوي مورد اعتماد نقل شـده اسـت   : ي چهار گزينه

 .راه ترجمه، پاسخ داد توان فقط از اين تست را مي )تُنْقَللم  ≠منقولة (اعتماد نقل نشده است 
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 ».بهِ علم فَلَا تُطعهما  و إنْ جاهداك لتشُرِك بيِ ما لَيس لك«: عين الصحيح في مفهوم الآية : تست
 .هل يستوَيِ الَّذين يعلَمونَ و الذّينَ لا يعلَمون) 2 .هادهو جاهدوا في سبيلِ االلهِ حقَّ جِ) 1
 .لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالقِ) 4 .إطاعةُ الوالدينِ واجبةٌ علينا في جميعِ الأحوال) 3

 )4(ي  گزينه: پاسخ
 .ي داده شده را بدانيم ي شريفه براي پاسخ دادن به اين سؤال بايد ترجمه آيه

از (شرك بورزي نسبت به آنچه كه بدان علم نـداري   ،تو را وادار كنند كه به من) پدر و مادر(اگر «: ترجمه
از آنجا كه اين عبارت از كتاب درسي عربي سـال دوم انتخـاب   » .پس، از آن دو اطاعت نكن) روي ناداني

بـا  . ي آن چيسـت  و ترجمـه گـردد   به چه كسـي برمـي  » جاهدا«آموز بايد بداند كه فعل  شده است، دانش
 .رويم ها مي ي گزينه ي شريفه، به سراغ ترجمه ي اين آيه ترجمه
 ».در راه خدا، آن طور كه سزاوار است جهاد كنيد«: ي يك گزينه
 ».دانند برابرند دانند با كساني كه نمي آيا كساني كه مي«: ي دو گزينه
 .ت بر ما واجب استاطاعت كردن از پدر و مادر در تمامي حالا: ي سه گزينه
يعني اطاعت كردن از والـدين  (هيچ اطاعتي براي مخلوق در معصيت خالق وجود ندارد : ي چهار گزينه

تـوانيم از   و مـا نمـي  . در صورتي كه در آن معصيت و نافرماني آفريدگار باشد، منتفـي و مـردود اسـت   
حتي اگر اين افراد خداي ناكرده . مكنند، اطاعت كني افرادي كه ما را به معصيت و نافرماني خدا امر مي

 )پدر و مادر باشند
 .كند ها، ما را به سوي پاسخ صحيح هدايت مي دانستن ترجمه و تحليل دقيق گزينه :توجه
 )84 –هنر : (الصحيح في مفهوم العبارة هو» كلُّ نفَْسٍ بِما كسَبت رهينةٌ«  : تست

 .مسؤولٌ عن عمله كلُّ انسانٍ) 2 !الأمرُ الذّي ينجِْينا هو العمل) 1
 .الإنسانُ حافظ ما يجمع من الأعمال) 4 .كلُّ ما كَسبنا من الخيرات فلَأنْفُسنا) 3

 )2(ي  گزينه: پاسخ

يعني هر كسي مسؤول كـار  » هر كسي در گروِ كار خويش است«: يعني» كلُّ نفَْسٍ بمِا كَسبت رهينةٌ«
 .تي كارِ خود اوس خود است و آنچه دارد، نتيجه

هـر انسـاني مسـؤول كـار     : دو. دهد همان عمـل اسـت   كاري كه ما را نجات مي: يك: ها ي گزينه ترجمه
حـافظ اعمـالي    ،انسـان : چهـار . هر كار خيري را كه كسب نموديم براي خودمان اسـت : سه. خويش است

 .كند است كه جمع مي
 .كافي است ،دن به پاسخ صحيحها، براي رسي ي عبارت داده شده و گزينه دانستن ترجمه ،در اين سؤال

در بخـش   1385-86در كنكـور سراسـري سـال    »  كلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ« ي  ي شـريفه  همين آيه
 :ي انساني بدين صورت آمده بود هاي عمومي رشته سؤال
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 :عين الأقرب إلي مفهوم الآية»كلُّ نفَْسٍ بِما كسَبت رهينةٌ  « : تست
1 (تُها النَّفسأي !منَ الثّوابِ فإنَّه خيرُ زاد لا نجاةَ إلّا بِما كَسبت! 
 !جمالُ النَّفسِ في اكتساب الثّوابِ و ما يسألُ عنه) 2
 !من عملَ صالحاً فلَنَفْسه و من أساء فَعلَيها) 3
 !عملُ الإنسانِ رفيقُه فَاخْترَْ لَه ما يحسنُه) 4

 )3(ي  گزينه :پاسخ
ي سـاير   و ترجمـه » هر كسي در گروِ كار خويش اسـت «: فرمايد ي شريفه كه مي ي آيه جمهبا توجه به تر

هر «: توجه فرماييد) 3(ي  ي گزينه به ترجمه. است) 3(ي  ي صحيح، گزينه يابيم كه گزينه ها، در مي گزينه
 ».وستكس كار نيكي انجام دهد، به نفع خود اوست و هر كس كار بد انجام دهد نيز به زيان خود ا

هـاي   لذا در تست. هاي گوناگون آورد هاي مختلف به شكل توان در تست مفهوم يك عبارت را مي :توجه
 .ي صحيح مهم است نه حفظ نمودن گزينه ،مفهومي، فهميدن دقيق عبارت

 )83 – هاي خارجي زبان: (مفهوم العبارة هو» عليكم أنْ تتََّخذوُا العلماء سراجاً يرشدكمُ إلي الحقِّ« : تست
 .للهداية العلماء سراج) 2  .العلم سراج العلماء) 1
 .الحقُّ سراج الهداية) 4    .السراج يرشد العلماء) 3

 )2(ي  گزينه: پاسخ
هاي مفهومي در ابتدا بايـد عبـارت داده شـده     همان طور كه پيش از اين گفته شد، براي پاسخ دادن به سؤال

» .كنـد  ندان را به عنوان چراغي برگزينيد كه شما را به سوي حق راهنمايي مـي شما بايد دانشم«: ترجمه شود
آمـده  ) 2(ي  و اين همان چيزي است كه در گزينـه . اند تشبيه شده ،در اين عبارت، دانشمندان به چراغ هدايت

دايت دانشـمندان چـراغ ه ـ  : دو. علم، چراغ دانشـمندان اسـت  : يك: ها توجه فرماييد ي گزينه به ترجمه. است
 .حقّ، چراغ هدايت است: چهار. كند چراغ، دانشمندان را ارشاد مي: سه. هستند) چراغي براي هدايت(

 ـاهم. آيد به دست مي) بدون تحليل و بررسي عميق(پاسخ اين تست نيز فقط از طريق ترجمه  ت ترجمـه ي  
 .هاي مفهومي نيز به وضوح پيداست در تست

 

 )83 –رياضي ( :مفهوم العبارة» !ةٌ لا تُدرككأنَّ إرضاء جميعِ النّاسِ غاي« : تست
1 (ن يرُ بِالتجّارببِعتَالعاقلُ م! 
2 (هعن نَفْس ونَ الرّاضيبحلا ي النّاس! 
 !اُترك الحرص تَعش في راحةٍ) 3
 !لا تَطلب الحصولَ علي رضِيَ كلِّ الأفراد) 4
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 )4(ي  گزينه: پاسخ
گويـا راضـي كـردن    «: ترجمه شود ،بارت داده شده به صورت درستبراي رسيدن به پاسخ صحيح، بايد ع

» راضي كردن: إرضا يعني«. ي مردم را راضي كرد توان همه يعني نمي» .مردم، هدفي دست نيافتني است
هـدفي دسـت   « :يعنـي  »لـَا تـُدرك  غايـةًٌ  «. »آيـد  به دست نمي: لا تُدرك يعني» «هدف: يعني غاية«و 

. ها پند گيـرد  عاقل كسي است كه از تجربه: ترجمه نماييم يك ،ها را به درستي گزينهسپس بايد » نيافتني
حرص و طمع را رها كن تا در راحتي و آسايش زنـدگي  : سه .از خود راضي را دوست ندارند مردم، آدمِ: دو

مردم را ي  تواني همه يعني تو نمي(يابي به رضايت و خشنودي تمامي افراد را طلب نكن  دست: چهار. كني
 )دست بيابي ،ي مردم پس به اين فكر نباش كه به رضايت همه. راضي كني

 .پاسخ صحيح داد ،ي دقيق توان از راه ترجمه هاي مفهومي را مي تر سؤال بيش :توجه
 :عين الأقرب إلي العبارة» فوقَ كلِّ ذي علمٍ عليم« : تست

 .شود ر نميميس ،نابرده رنج، گنج) 2 .دانش بجوي ،زگهواره تا گور) 1
 .بسيار است ،دست بالاي دست) 4 دست ما كوتاه وخرما بر نخيل) 3

 )4(ي  گزينه: پاسخ
تـرين مفهـوم بـه     سـپس مناسـب   ،براي پاسخ دادن به اين سؤال بايد عبارت داده شده، به درستي ترجمه

سؤال ي عبارت  كلمه ي دقيق و كلمه به ها، ترجمه ها انتخاب نماييم و از آنجا كه گزينه عبارت را از گزينه
تـرين مفهـوم بـه عبـارت      ها و با اعتماد به نفس كامل، نزديك نيستند، بايد پس از تحليل و بررسي گزينه

آموزي كه از قدرت تحليل بالاتري برخوردار بوده و اعتماد بـه نفـس بـالايي     دانش. را انتخاب كنيمسؤال 
سـؤال  ي عبـارت   ترجمـه . د به پاسـخ صـحيح برسـد   توان داشته باشد و در ترجمه نيز مسلطّ باشد، بهتر مي

 )يعني دست بالاي دست بسيار است(» برتر از هر صاحب علمي، دانايي است«: شود مي
 

 :مفهوم العبارةِ» ما لَا يدرك كُلُّه لَا يتْرَك كُلُّه« : تست
 .هم به قدر تشنگي بايد چشيد/ آب دريا را اگر نتوان كشيد ) 1
 !كه شكر يكي از هزار كرد؟آن يا كيست  /ند شمار كرد فضل خداي را كه توا) 2
 .تا سه روي شود هر كه در او غش باشد/ خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان ) 3
 .عيب و هنرش نهفته باشد/ تا مرد سخن نگفته باشد ) 4

 )1(ي  گزينه: پاسخ
. ، به تحليل قوي نيـز نيـاز اسـت   ي دقيق عبارت داده شده براي پاسخ دادن به اين سؤال علاوه بر ترجمه

يعنـي اگـر نتـوانيم    » .شـود  اش رها نمـي  اش به دست نيايد، همه آنچه كه همه«: شود ي عبارت مي ترجمه
. تمامي يك چيز را به دست آوريم، كلاًّ رهايش نكنيم بلكه براي به دسـت آوردن بخشـي از آن بكوشـيم   

 :ي يك است زينهبيت موجود در گ ،توانيم بگوييم كه معادل آن پس مي
 هم به قدر تشنگي بايد چشيد      آب دريا را اگر نتوان كشيد    

 .تواند به اين عبارت نزديك باشد نيز مي» يك مو از خرس كندن غنيمت است«توان گفت عبارت  مي
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ي  معـادل آيـه  » !؟كه شكر يكي از هزار كـرد  آن يا كيست/ فضل خداي را كه تواند شمار كرد «: اما بيت
 .باشد مي» و إنْ تَعدوا نعمةَ االلهِ فلََا تحُصوها«ي  يفهشر

معـادل ايـن   » تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد/ خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان «و بيت 
تا مـرد سـخن   « : و بيت» و لكنَّهم في النّائبات قليل/  حينَ تَعدهم ما أكثرََ الإخوانَ«: بيت عربي است

» تكَلََّموا تُعرفَُوا، فَإنَّ المرء مخبوء تحت لسانه«معادل عبارت » عيب و هنرش نهفته باشد/ ته باشد نگف
 )پنهان= مخبوء (است 

بدين صـورت  ) واحدي –ترمي (ي تجربي  براي رشته 1384 – 85همين عبارت در كنكور سراسري سال 
 :مطرح شده بود

 

 :المقصود من العبارة هو» !المرء مخبوء تحت لسانه عرفَُوا فإنَّتَكَلَّموا تُ«  : تست
 !يجِب اَنْ نكَونَ صامتينَ) 2  !الكلام معيار العرفان) 1
3 (رَفاَنْ نَتكلَّم حتي لا نُع جِبالإنسانِ في الكلام) 4 !ي وا لأنَّ هلاكلا تَتكَلََّم! 

 )1(ي  گزينه :پاسخ
 :آيد ست ميها، پاسخ صحيح به د ي گزينه با ترجمه

 )صحيح است(سخن گفتن، معيار شناخت است : يك
 )نادرست است(باشيم ) خاموش(بايد ساكت : دو
 )نادرست است(بايد سخن بگوييم تا شناخته نشويم : سه

 )نادرست است(سخن بگوييد زيرا هلاك و نابودي انسان در سخن گفتن است : چهار
 

تُ / غُزاةٌ لَئن قَتَلُـوا وردنـا   « : تست : المقصـود مـن البيـت   » لُـوا الحلـم فـي الياسـمين    فَلَـن يقْ
 )86 –هاي خارجي  زبان(
 !بالهدم و التّخريب لا يقدر العدو أن يغصب مدننا و حدائقنا) 1
 !الاُمهات بِموت أزواجهنَّ لا يتعبنَ و لا يتركنَ الصبر و الاستقامة) 2
3 (زّائنا فلََن يبِقَتل أع العدو بناإنْ قاملام في قلُوُبِ شَعقدر علي إدخال حالة الأمن و الس. 
 !جيلنابِقَتل شَبابنا و أطفالنا لا يستطيع العدو أن يسيطرَ علينا و يخرجِ الأمل من قلوب ) 4

 )4(ي  گزينه: پاسخ
 :براي پاسخ دادن به اين سؤال بايد بيت داده شده به درستي ترجمه شود

هاي ما را بكشـند رؤيـا را در گـل ياسـمن نخواهنـد       اگر گُل) رت كنندگان متجاوزغا(مهاجمان اشغالگر «
 »)توانند بكشند نمي(كشت 
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نسـل حاضـر و آينـدگان    » ياسـمين «كودكان و جوانان هستند و منظـور از  » ورد«در اين بيت، منظور از 
و در نسـل كنـوني مـا    توانند اميدي را كه در مـا   يعني نمي» رؤيا را در گل ياسمن نخواهند كشت«. است

دشمن با منهـدم كـردن و ويـران    : يك: ها توجه فرماييد ي ساير گزينه به ترجمه. وجود دارد از ميان ببرند
شوند و  شان خسته نمي مادران، با مرگ همسران: دو .مان را غصب نمايد هاي تواند شهرها و باغ كردن نمي

مان نمايد نخواهد توانست حالـت   دام به كشتن عزيزاناگر دشمن، اق: سه. كنند صبر و استقامت را رها نمي
تواند بـر مـا    دشمن با كشتن جوانان و كودكان ما نمي: چهار. مان كند هاي ملتّ امنيت و صلح را وارد قلب

 .مان بيرون كند هاي نسل مسلطّ شود و اميد را از قلب
في است و آنقدر پيچيده نيست كـه  ها كا ي دقيق بيت و گزينه براي پاسخ دادن به اين سؤال، فقط ترجمه

 .نياز به تحليل عميق داشته باشد
 

: في مفهوم البيت الخطأعين » .قَلَّما نال مناه من حرص/ و اتْرُك الحرص تَعش في راحةٍ « : تست
 )86 –هنر (
 !الحرص مفتاح السوء، يجعلُ صاحبه قلَقاً) 2 !الحرص لا يسبب حياةً أفضل) 1
3 (الحرص لا يرُ الرزقَ المقسومالحريص مناه قليلةٌ، فلا تكن حريصاً) 4 !غَي! 

 )4(ي  گزينه: پاسخ
 .توان به پاسخ صحيح رسيد ها، به راحتي مي ي دقيق بيت وگزينه با دانستن ترجمه

به نـدرت بـه آرزوهـايش     –حرص و طمع را رها كن تا در راحتي و آسايش زندگي كني «: ي بيت ترجمه
 ».طمع ورزدرسد كسي كه  مي

اين گزينه داراي معناي درست اسـت زيـرا   . (شود موجب زندگي بهتر نمي ،حرص: يك: ها ي گزينه ترجمه
كنـد كـه    كسي كه حريص است، هميشه نوعي كمبود در زندگي خود احساس كرده و همواره گمـان مـي  

بش را نگـران  كليـد بـدي اسـت و صـاح     ،حـرص : دو) از اين رو در زندگي، آسايش ندارد. چيزي كم دارد
حـرص، رزق و روزي تقسـيم شـده را تغييـر     : سـه ) اين جمله نيز داراي مفهومي درست اسـت . (سازد مي
رزقي را كه خداونـد بـراي مـا     ،واقعاً حرص و طمع. اين عبارت نيز داراي مفهومي درست است. (دهد نمي

 .)آورد دست نميدهد و شخص حريص هرگز بيش از روزي مقدر به  مقدر نموده است، تغيير نمي
زيرا آرزوهـاي  . تواند درست باشد اين عبارت نمي. (حريص، آرزوهايش كم است، پس حريص نباش: چهار

تواند داراي  ، نميشخص حريصتوان به اين نكته پي برد كه  مي» حريص«ي  از كلمه. حريص كم نيست
 ) آرزوهاي اندك باشد

ي  ها است ودر وهله ي عبارت رين چيز، تسلطّ در ترجمهت هاي مفهومي مهم در پاسخ دادن به سؤال :توجه
 .دوم، داشتن ذهني پويا و قدرت تحليل بالا

 )84 –هاي خارجي  زبان( :عين الأقرب إليَ المفهوم» .كلُّ شيء ينقُْص بِالإنفاقِ إلّا العلم« : تست
1 (كإلّا علم قْ كلَّ شيءإلّا بِالإنفاقِ) 2 !أنف العلم نْقُصلا ي! 
 لا تُنفقْ شيئاً من علمك لأنَّه ينقص) 4 !العلم لا ينْقُص حتيّ بِالإنفاق) 3
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 )3(ي  گزينه: پاسخ
: ي عبارت اصلي داده شده اين چنين اسـت  ترجمه. توان به پاسخ صحيح رسيد از راه ترجمه، به راحتي مي

هـر چيـزي را   : يـك : پردازيم ها مي ي گزينه به ترجمه» شود به جز علم هر چيزي با انفاق كردن كم مي«
قطعـاً  (شود مگـر بـا انفـاق كـردن      كم نمي ،علم: دو. )اين گزينه نادرست است(انفاق كن به جز علمت را 

چيـزي از  : چهـار ) اين گزينـه، صـحيح اسـت   (حتي با انفاق كردن . شود علم، كم نمي: سه) نادرست است
 )ت استقطعاً نادرس. (شود كم مي ،علمت را انفاق نكن زيرا آن

 :مطرح شده بود ،با كمي تغيير بدين صورت 1384ي علوم انساني سال  همين سؤال در آزمون عمومي رشته
 :لمفهوم العبارة غير المناسبعين » كلّ شيء ينقص بالإنفاق إلّا العلم فإنهّ يكثُرُ« : تست

 !العلم لا ينقص حتيّ بِالإنفاقِ) 2  !إذا أنفقنا العلم يزداد) 1
 !إنفاقُ العلمِ يسبب ازدياده) 4 !ينقص العلم إلّا بِإنفاقةلا ) 3

 )3(ي  گزينه :پاسخ
 )صحيح است. (شود هرگاه علم را انفاق كنيم زياد مي: يك: ها توجه فرماييد ي گزينه به ترجمه

عني علم ي. شود مگر با انفاقش كم نمي ،علم: سه) صحيح است(شود  كم نمي ،كردنعلم حتي با انفاق : دو
 )صحيح است(شود  موجب افزايش آن مي ،انفاق كردن علم: چهار) غلط است(شود  كم مي ،فقط با انفاق

 .ها، با هيچ مشكلي مواجه نشويم ها را فرا گيريم تا با تغيير گزينه سعي كنيم معناي دقيق عبارت :توجه
 :عـين المقصـود مـن العبـارة    » !ع الخضرة أرقُّ جلُوداًة البريةِ أصلب عوداً و الرّواتالشّجر« : تست

 )واحدي –ترمي  – 84رياضي (
1 (أجملُ من النّباتات ي الإنسانَ) 2 !الأشجارالشدّائد ترَُب! 
3 (لْعود الشجّر صب و عود الروّاتع ناعب استحكام الجسم بخلاف البرودة) 4 !مالحرارة تسب! 

 )2(ي  گزينه: پاسخ
مـا را بـه پاسـخ     ،ي تفسـير و تحليـل مناسـب و درسـت     ، به اضـافه ي دقيق عبارت داده شده ترجمه

 . رساند صحيح مي
» .تر شان نازك پوست ،تر است و درختان و گياهان سرسبز وبش سختچ ،درخت بياباني«: ي عبارت ترجمه

= جلُـود، جمـع جلِـْد    . تـر  نـازك = رقّ أ. درختان و گياهان سرسبز=  الروّاتع الخضرة. تر سخت= أصلَب (
 ،سختي بكشد و نازپرورده نباشد در برابر ناملايمات ،منظور اين است كه اگر كسي در زندگي خود) وستپ

 .تر خواهد بود مقاوم
اين گزينـه،  (كنند  ها، انسان را تربيت مي سختي) 2. درختان زيباتر از گياهان هستند) 1: ها ي گزينه ترجمه

گرما بر خلاف ) 4. نرم است ،ست و چوب گياهانسخت ا ،چوب درخت) 3. )مفهوم عبارت داده شده است
 . شود سرما موجب استحكام جسم مي
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كافي نيست بلكه بايد به مفهوم دقيـق عبـارت پـي     ،ي عبارت ترجمه ،براي پاسخ دادن به اين سؤال، تنها
 آمـوزاني  دانـش . ي دقيق عبارت داده شده نيست اما مفهوم دقيق آن اسـت  ، ترجمه2ي  اگرچه گزينه. برد
پاسخ دهند كه علاوه بر مهارت در ترجمـه، از قـدرت تحليـل بـالايي نيـز       ،توانند به اين نوع سؤالات مي

هـايي   تـر از سـؤال   تـر و پيچيـده   مهـم  ،اين گونه سؤالات كه به تحليل و تفسير نياز دارند. برخوردار باشند
 . ها پاسخ دهيم توانيم به آن هستند كه فقط با ترجمه مي

 

 :المفهوم هو» إنّما من يتَّقي االلهَ البطَل/ طَع طُرقاً بطَلاً ليس من يق« : تست
 .فإنّما هو البطل من يتَّقِ االلهَ) 2 .البطل من سلك الباطلَ و اتَّقيَ االلهَ) 1
 .لبطل من يقطع الطّريق و لا يتّقي اهللا) 4 .من اتَّقيَ االلهَ و قطَعَ الطّريقَ هو البطَلُ) 3

 )2(ي  ينهگز: پاسخ
 .آيد هاي داده شده به دست مي ي عبارت پاسخ صحيح اين تست نيز با ترجمه

 .قهرمان است ،همانا كسي كه تقواي خدا پيشه كند –قهرمان نيست  ،كند كسي كه راهزني مي: ي بيت ترجمه
كسي كه تقواي ) 2. باطل را بپيمايد و تقواي خدا پيشه كند) راه(كسي است كه  ،قهرمان) 1: ها  ي گزينه ترجمه

 ،قهرمان) 4. قهرمان است ،كسي كه تقواي خدا پيشه كند و راهزني كند)3. خدا پيشه كند او فقط قهرمان است
 .صحيح است) 2(ي  با توجه به ترجمه، گزينه. كند و تقواي خدا پيشه نكند كسي است كه راهزني مي

 

 )83رياضي  –ي دو  گزينه( :عين الصحيح في المفهوم : تست
 .ينْتصَرُ المسلمونَ ماداموا متفرقّينَ) 2 .يت المسلمينَ يجددونَ كرامتَهمل) 1
3 (حْراسةَ حتيّ تَنجالد تَترك 4 .ليتَك (الفُقَراء ضعيفاً كي اسُاعد ليتَني كنت. 

 )1(ي  گزينه: پاسخ
سؤال نياز بـه تحليـل و    اين. ها نياز است ي صحيح گزينه براي رسيدن به پاسخ اين سؤال، فقط به ترجمه

 .ها توجه فرماييد ي گزينه به ترجمه. ها داراي مفهوم بسيار ساده هستند زيرا گزينه. بررسي دقيق ندارد
زيـرا ايـن امـر آروزي    . صحيح اسـت (شان را دوباره به دست آورند  اي كاش مسلمانان عزت و كرامت )1

 )سربلندي زندگي كندو دارد بدون عزّت قلبي تمامي مسلمانان بوده و هيچ فرد مسلماني دوست ن
دانـيم كـه پيـروزي     زيـرا مـا مـي   . نادرست است(شوند  مسلمانان تا زماني كه پراكنده باشند، پيروز مي) 2

به معنـاي  » فرَِّقْ تسَد«عبارت . آيد نه با پراكندگي و تفرقه ها به دست مي ي وحدت آن مسلمانان در سايه
داننـد كـه بـا ايجـاد      ها مي زيرا آن. شعار دشمنان اسلام و مسلمين است» تا حكومت كني دتفرقه بينداز«

 .)پيروز شوند ،توانند بر امت اسلامي تفرقه ميان مسلمانان مي
 )نيستنادرست است زيرا موفقّيت در رها كردن درس . (كاش تو درس را رها كني تا موفقّ شوي )3
 ـ زيرا انسـان ضـعيف نمـي   . نادرست است( كردم كاش من ضعيف بودم تا به فقيران كمك مي) 4 بـه   دتوان

 )مالي باشد و چه غير مالي، فقيران كمك كند چه اين ضعف
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 )80 –آزاد تجربي ( !ما هو المفهوم الصحيح للعبارة التّالية؟ : تست
 »إذا التَبست عليكم الفتَنُ كقَطَعِ اللّيلِ المظْلمِ فَعليكمُ بالقرآنِ«
 .تلاوة القرآن يمنع الإنسان من الوقوع في الفتنة) 2 الأوقات تلاوة القرآن في جميع) 1
 .تلاوة القرآن في المساء) 4 .التّمسك بالقرآن عند حدوث الفتَنِ) 3

 )3(ي  گزينه: پاسخ
ي دقيق عبارت داده شده و با اندكي تأمل، به راحتي هدف از اين حديث شـريف پيـامبر گرامـي     با ترجمه

 .آيد به دست مي) ص(اسلام 
ك بر شما مشتبه شود، پس بر شماسـت كـه بـه    يهاي شب تار ها مانند پاره هرگاه فتنه«: ي حديث ترجمه
. اين است كه معيار، در انتخاب راه درست، قرآن اسـت  ،هدف از اين حديث شريف» .تمسك جوييد ،قرآن

يده شود، بايـد بـه قـرآن    اي در دين ايجاد شود و تشخيص راه حق و باطل بر ما پوش يعني اگر زماني فتنه
ي هـي   «زيرا : مطابقت داشت، همان راه را انتخاب كنيم ،رجوع كنيم و آنچه با قرآن إنَّ القرآنَ يهدي للَّتـ

پـس هـدف از حـديث مبـارك پيـامبر      » .كند همانا قرآن به آييني كه استوارتر است هدايت مي» « .أقوم
بلكه اهتمام ) ك مفاهيم قرآن بايد از راه تلاوت وارد شداگر چه براي در(، تلاوت قرآن نيست )ص(اسلام 

با ايـن توضـيحات،   . تواند در هر زماني براي ما راهگشا باشد ورزيدن به مفاهيم والاي قرآني است كه مي
 :پردازيم ها مي ي گزينه به ترجمه

 )تواند مفهوم حديث باشد نمي(تلاوت قرآن در تمامي اوقات ) 1
 )تواند مفهوم حديث باشد نمي(دارد  ها باز مي را از افتادن در فتنهتلاوت قرآن انسان ) 2
 )مفهوم صحيح حديث است(ها  جستن به قرآن در هنگام وقوع فتنهتمسك ) 3
 )تواند مفهوم حديث باشد نمي(تلاوت قرآن در غروب و شب ) 4

 

 :عين المفهوم الصحيح للبيت التاليِ : تست
 !إلي أين يسعي من يغصُ بماء؟ لُقمةٍإلي الماء يسعي من يغصُ بِ

 .گرديم يار در خانه و ما گرد جهان مي/ گرديم  لبان مي آب در كوزه و ما تشنه) 1
 .واي به روزي كه بگندد نمك/ زنند  هر چه بگندد نمكش مي) 2
3 (ه مرغابي گرچه ديرينه ببچد و /آب دريايش تا به سينه بدو. 
 .در پريشان حالي و درماندگي/ گيرد دست دوست  دوست آن باشد كه) 4

 )2(ي  گزينه: پاسخ
تمـامي كلمـات بيـت در كتـاب     . رويـم  ي بيت مي در پاسخ دادن به اين سؤال نيز ابتدا به به سراغ ترجمه

 .ي ما بشود وجود ندارد درسي آمده است پس لغت دشواري كه بتواند مانع ترجمه
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كسي كه آب در گلويش گير كند  –شتابد  گير كند به سوي آب مياي در گلويش  كسي كه لقمه«: ترجمه
تـوانيم آن   آب ميي  وسيلهاي در گلو گير كرد به  اگر زماني لقمه. گشا است به كجا بشتابد؟ يعني آب، گره

ساز شد، چه كار كنـيم؟ پـس ايـن     آب مشكلخود حال اگر . لقمه را فرو ببريم و مشكل خود را حل كنيم
 .شود مي» د نمكدكه بگن يواي به روز –زنند  هر چه بگندد نمكش مي« ل بيت فارسيبيت عربي، معاد

يا اين كه بـراي  . يا بايد مفهوم اين عبارت را از قبل بدانيم ،هاي سخت براي پاسخ دادن به اين نوع سؤال
 .مهارت كافي داشته باشيم ،ترجمه و تحليل آن

 .دآي به دست مي ،مهارت، با تمرين و ممارست زياد
 

 )84واحدي  –عمومي انساني ترمي ( :للمثَل غير المناسبعين » نسانِ بعقلهقيمةُ الإ«  : تست
 !كم گوي و گزيده گوي چون در) 2 !بزرگي به عقل است نه به سال) 1
3 (ي اوست ارزش انسان در گروِ انديشه) 4 !برتر از گوهر آمد پديد ،درَخ! 

 )2(ي  گزينه: پاسخ
 »ارزش انسان، به عقل و خرد اوست«: يعني» بعقله الإنسانقيمةُ عبارت 

معيار ارزش آدمي به عقل و خرد او : گويد و مي. رود اين عبارت در ستايش و بزرگي عقل و خرد به كار مي
تـر باشـد،    شود و هر چه پايين تر مي ارزشمند ،برتر باشد، انسان ،است بدين معني كه هر چه انديشه و عقل

كـم  «ي  زيـرا دربـاره  . تواند صـحيح باشـد   ي دو، نمي با اين توضيحات، گزينه. شود كم مي ،از ارزش آدمي
 .باشد مي» َخيرُ الكلام ما قَلَّ و دلّ«و معادل آن در عربي، . گويد سخن مي» گفتن و نيك گفتن

 .دي عبارت داده شده باش ي دقيق و كلمه به كلمه ها ترجمه هاي مفهومي لازم نيست گزينه در سؤال :توجه
 :المفهوم هو» فَما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلّا قليلٌ« : تست

 .يبالدنيا في العقلا يوجد شئٌ من متاعِ ) 2 .ي الآخرةلَإقلّةُ متاع الدنيا بِالنّسبة ) 1
 .يوجد متاع الحياة الدنيا في الآخرة فقط) 4 .قلّة متاع الآخرة بالنّسبة إلي الدنيا) 3

 )1(ي  گزينه: پاسخ
 .رسيم ، به راحتي به پاسخ ميسؤالي دقيق عبارت  با ترجمه

يعنـي آنچـه   » .متاع اين دنيا در برابر متاع آن دنيا جز اندكي بيش نيست«: ترجمه عبارت اصلي داده شده
 .در اين دنيا وجود دارد، در برابر آخرت، كم و ناچيز است

 :ها ي گزينه اينك ترجمه
 )صحيح است(آخرت كمي متاع دنيا نسبت به ) 1
 )نادرست است(چيزي از متاع دنيا در آخرت وجود ندارد ) 2
 )نادرست است. (كمي متاع آخرت نسبت به دنيا) 3
 )نادرست است(متاع زندگي دنيا فقط در آخرت وجود دارد ) 4
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 :عين الصحيح في المفهوم» لا يسبقِْكمُ بالعمل بهِ غيركُم« : تست
 .عليكم أن تَسبِقُوا غيرَكم بالعمل بِه) 2 .لعملِ بِهعلي غيركم أن يسبقكم با) 1
 .لَا يسبِقكُمُ غيرُكم بالعملِ بِه) 4 .لَا تَسبِقُوا غيرَكم بالعملِ بِه) 3

 )2(ي  گزينه: پاسخ
 .ها را بدانيم ي دقيق عبارت داده شده و گزينه براي رسيدن به پاسخ صحيح اين سؤال بايد ترجمه

فعل نهي اسـت بـه   » لا يسبقِْ» «.بر شما پيشي نگيرد) قرآن(در عمل به آن ) غير شما(ديگري «: ي عبارت داده شده ترجمه
در عمل به قرآن از غير خـود   كه منظور از اين عبارت اين است. فاعل است» غيرُ» «.پيشي نگيرد، نبايد پيشي بگيرد«معناي 

 :ها ي گزينه ترجمه.سبقت بگيرند ،ا كه مسلمان هستيدسبقت بگيريد و نگذاريد كه ديگران در عمل كردن به قرآن بر شم
 )نادرست است(بايد در عمل به آن بر شما پيشي بگيرد ) غير شما(ديگري ) 1
 )صحيح است. (سبقت بگيريد ) غير خود(شما بايد در عمل به آن بر ديگران ) 2
 )نادرست است.(سبقت نگيريد) غير خود(در عمل به آن بر ديگران ) 3
 )نادرست است(گيرد  در عمل به آن بر شما سبقت نمي) غير شما( ديگري) 4

 

 :فهوم المناسب لهذه الآية الشريفة؟ما هو الم : تست
 »يفْتَنُونَأحسب النّاس أنْ يتْركَُوا أن يقُولُوا آمنّا و هم لا «
1 (مساعدة النّاس) 2  .الامتحان الإلهي. 
3 ( ك بالإيمان الدنياترَكلإيمان بالغيبا) 4 .و التّمس. 

 )1(ي  گزينه: پاسخ
 .شويم رهنمون مي ،ي شريفه و تأمل در آن، به پاسخ صحيح  ي آيه با ترجمه
از ايـن  » شـوند؟  ها آزمايش نمي شوند از اين كه بگويند ايمان آورديم و آن اند كه رها مي آيا مردم پنداشته«: ترجمه

تا ايمان وي . شود مي »آزمايش الهي«دچار  ،از ايمان آوردن آيد كه انسان، پس ، اين مطلب به دست مي آيه شريفه
 »!شود؟ آزمايش نمي«يعني » لا يفتْنَوُن« . مشخصّ شود ،مورد ارزيابي قرار بگيرد و درستي يا نادرستي ايمانش

ي  هـا از ترجمـه   به دليل ساده بـودن گزينـه  . خواهد بود ،ي يك ي صحيح، گزينه   با اين توضيحات، گزينه
 .شود نظر مي ا صرفه آن

 

إلـي مفهـوم    الأقـرب عـين  » !إنّما أصلُ الفتي ما قَد حصـل  / لا تقَُلْ أصلي و فَصلي أبداً  : تست
 )86-87تجربي : (البيت

 !بِقدَر الكد تكُتَسب المعالي) 2 »و ما االله بغافل عما تعملون« ) 1
 !لنّياتإنّما الأعمال بِا) 4 »كلُّ نَفْسٍ بِما كسبت رهينة« ) 3
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 )3(ي  گزينه: پاسخ
ي  ي دقيق عبارت داده شده نيستند ابتدا بايـد ترجمـه   ها، ترجمه هايي كه گزينه سؤالچنين براي پاسخ دادن به 

 .ي صحيح برسيم زدگي به گزينه ها را به دست آوريم سپس با تجزيه و تحليل دقيق و بدون شتاب تمامي عبارت
 ـاصل و نَ). چنين و چنان است(و اصل و نسب من هرگز نگ« : ي بيت داده شده  ترجمه تنهـا   ،ب جـوان س

 .آورده است  آن چيزي است كه به دست
ي  بـه انـدازه  ) 2» دهيد غافل نيست و خداوند از آن چه انجام مي« ) 1: ها توجه فرماييد ي گزينه به ترجمه

) 4» ب كـرده اسـت  هركسي در گرو كاري اسـت كـه كس ـ  « ) 3. آيد ها به دست مي رنج و زحمت، بزرگي
. باشـد  مي 3ي  اي كه به مفهوم بيت داده شده نزديك است، گزينه تنها گزينه. ها است اعمال فقط به نيت

بـه قـول   . بدين صورت كه آدمي نبايد به گذشتگان خود ببالد بلكه ارزش هركسي به كارهاي خود اوست
 .از فضل پدر تو را چه حاصل/ د فاضل و بوت يرم پدرگ: شاعر
شود كه داشتن قدرت تجزيه و تحليل بالا و برخورداري از اطلاعات عمومي خـوب از عوامـل    آوري ميياد

 .روند هاي مفهومي به شمار مي گويي به سؤال مهم در پاسخ
 

 :مفهوم العبارة هو» ما أوليائي منكم و من غير كم إلّا المتّقونَ« : تست
 .ونَ منكمإنّما أوليائي المتّق) 2 .ليس لي صديقٌ من بينكم) 1
 .ليس المتّقونَ أوليائي) 4  .إنما أوليائي، غيرُكم) 3

 )2(ي  گزينه: پاسخ
 .ترجمه نماييم ،هاي موجود را به درستي براي پاسخ دادن به اين سؤال بايد عبارت

دوستان من از ميان شما و غير شـما كسـي نيسـت جـز     «: يعني» ما أوليائي منكم و من غير كم إلاّ المتقَوُنَ«
 :پردازيم ها مي ي گزينه به ترجمه. ، در ابتداي اين جمله، نافيه است»ما«حرف » )تنها پرهيز كارانند(يزكاران پره

 .)نادرست است زيرا پرهيز كاران شما دوستان من هستند(دوستي از ميان شما ندارم ) 1
 )صحيح است(دوستان من تنها پرهيزكارانِ شما هستند ) 2
 )نادرست است زيرا غير شما ممكن است شامل غير پرهيزكاران بشود(ا هستند دوستان من تنها غير شم) 3
 )نادرست است زيرا فقط پرهيزكاران دوستان من هستند. (پرهيزكاران دوستان من نيستند) 4

 

 :ع الثاني لهذا البيتراعين المص» . . .فابتَدر سعيك و اعلمَ أنَّ من « : تست
 .فَهو إنْ زاد مع الشَّيب نَقَص) 2 .قلََّما نَالَ مناه من حرصَ) 1
 .قلََّما يبقيَ، و أخبار تُقَص) 4 .بادر الصيد مع الفجرِ قَنَص) 3

 )3(ي  گزينه: پاسخ
) 3(ي  كه در انتهاي اين مصراع آمـده اسـت، فقـط گزينـه    » من«ي  با توجه به معناي مصراع اول و كلمه

بادر » «در حركت خود شتاب كن و بدان كسي كه«يعني » أنَّ من فابتدَر سعيك و اعلمَ«. صحيح است
 ».زند كند و به هدف مي ي صبح به شكار كردن اقدام كند، شكار مي با سپيده) هر كس(«: يعني» الصيد مع الفجرِ قنَص
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 :ها توجه فرماييد ي ساير گزينه به ترجمه
 .ع ورزدرسد كسي كه حرص و طم به ندرت به آرزوهاي خود مي) 1
 .شود كم مي) هاي زندگي عمر و فرصت(اگر با پيري زياد شود، ) سنّ آدمي(پس آن ) 2
 )مانَد باقي مي ،از دنيا فقط خبرهاي آن(شود  مانَد و خبرهايي از آن روايت مي به ندرت باقي مي) 4

ي مصـراع داده   هبراي يافتن مصراع يك بيت، يا بايد آن بيت را حفظ باشيم و يا اين كه در ترجم ـ :توجه
مـثلاً در  . پـي بـرد   ،بـه مصـراع دوم   تـوان  از راه قواعد نيز مي البته گاهي. شده مهارت كافي داشته باشيم

به فعل شرط و جواب شرط نياز دارد و هرگز بعد از آن » هر كس«به معناي » من«ي  همين سؤال، كلمه
 .گيرد قرار نمي» فَهو و قلََّما«هاي  كلمه

 

 :الأقرب إلي مفهوم الآية هو» .منْ حولك لَانفَْضّواظّاً غليظَ القلبِ و لَو كنت فَ« : تست
 .الجهاد و مقاتلة الأعداء) 2 .العبادة و التوّجه إلي االله) 1
 .حسنُ الخلق و مداراة النّاس) 4 .الاجتهاد و المثابرة في الحياة) 3

 )4(ي  گزينه: پاسخ
اگـر درشـت خـوي سـنگدل     «: ي آيه ترجمه. صحيح است) 4(ي  ي شريفه، گزينه ي آيه با توجه به ترجمه

هـا   دليل گرايش مردم به شما و جمع شـدن آن ) اي رسول ما(يعني » .شدند بودي از پيرامونت پراكنده مي
) آراسـته (تو بر خلُق و خـوي بزرگـي   » «إنّك لَعليَ خلُقٍُ عظيمٍ«تان است و  در اطراف شما، اخلاق نيك

 .شدند ودي، مردم از پيرامونت پراكنده ميو اگر بداخلاق ب» هستي
 

 :المقصود من الآية الشريفه هو» .و من قُتلَ مظلوماً فَقد جعلنا لوليه سلطاناً« : تست
 المشورة) 4 القتال) 3 العفو) 2 القصاص) 1

 )1(ي  گزينه: پاسخ
 .آيد ي شريفه، پاسخ به دست مي از راه ترجمه و تفسير اين آيه

كشته شـود، مـا بـراي سرپرسـت و ولـي او قـدرت و تسـلطّ قـرار         ) به ناحقّ(ظلومانه هر كس م«: ترجمه
ي شريفه، از  اين آيه. اص كننديعني ولي يا اولياي دم، اين قدرت را دارند كه انتقام گرفته و قص» .ايم داده
 .عربي سال سوم آمده است 4باشد كه در درس  مي) 33(ي  آيه» اسراء«ي  مباركه ي سوره
 .رسانَد و فهم دقيق آيه، ما را به پاسخ مي ترجمه

 

عين » و نُرِيد أنْ نَمنَّ علي الَّذينَ استُضعفُوا في الأرض و نَجعلَهم أئمةً و نَجعلَهم الوارثينَ« : تست
 :قرب إلي مفهوم الآيةالأ
1 (»منَ الغي نَ الرُّشديناً«) 2 »قد تَبآم لْ هذا البلدعاج رب« 
3 (»ا عليَ الأرضِ زينةً لهاإنّا جالحونَ«) 4 »علنا مي الصرِثُها عبادي إنَّ الأرض« 
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 )4(ي  گزينه: پاسخ
 .است) 4(ي  شود كه پاسخ صحيح، گزينه ص ميها، مشخّ ي گزينه ي داده شده و ترجمه ي شريفه ي آيه با توجه به ترجمه

هـا را   منـّت بگـذاريم و آن   ،كه در زمين ضعيف شـدند خواهيم بر كساني  و مي«: ». . .و نرُيِد «ي  ي آيه ترجمه
ي اين مطلب است كه سرانجام، زمـين از آنِ   ي شريفه، بيان كننده اين آيه» .پيشوايان و وارثان زمين قرار دهيم

) عـج (ي شريفه، به امام عصر  اين آيه. برنَد صالحان زمين خواهد شد و زمين را بندگان صالح خداوند به ارث مي
 :ها توجه فرماييد ي گزينه به ترجمه. آمده است) 4(ي  موضوع به ارث بردن زمين در گزينه. تساب داردنيز ان

همانا ما آنچـه را كـه   ) 3. اين سرزمين را امن قرار ده !پرودگارا) 2. مشخصّ شده است ،هدايت از گمراهي) 1
 .برند ن را بندگان صالح من به ارث ميهمانا زمي) 4. ايم بر روي زمين قرا دارد، زينت و زيور آن قرار داده

 .سازد رهنمون مي ،ي آن، ما را به سوي جواب صحيح معنا و مفهوم آيات پس از ترجمهدقيق فهميدن 
 

 :المقصود من الآية هو» .إنّ االله لا يغَيرُ ما بقومٍ حتيّ يغَيروا ما بأنفسُهمِ« : تست
1 (ر االله أحوالنا فلَْنُغَيغَيلاًإن أردنا أن يرْ نحَنُ أحوالنا أو. 
2 (بر وكلَّها بيدهعلينا أن ندَع رَ أحوالنا لأنّ الاُمورغَيينا ل. 
 .التّمنيّو لا يمكنُ تَغييرُ أحوالنا إلّا بالدعاء ) 3
 .إنَّ االله يغَيرُ أحوالَ قومٍ قد توَكَّلُوا عليه و لم يهتَموا بتغيير أحوالهم) 4

 )1(ي  گزينه: پاسخ
 :آيد ها را بدانيم پاسخ به دست مي ي شريفه و گزينه ي دقيق آيه اگر ترجمه

 ».خود را تغيير دهند) احوال(ها خودشان  دهد مگر اين كه آن قومي را تغيير نمي) احوال(همانا خداوند «: ي آيه ترجمه
از تو حركـت  «گفت معادل توان  مي. ي انسان در سرنوشت خود است ي اراده ي شريفه، بيان كننده اين آيه

، نبايـد دسـت روي دسـت    خـود  منظور آيه اين است كه براي تغيير احوال زندگي. باشد مي» از خدا بركت
تـوان   مـي . بگذاريم و منتظر بمانيم تا خداوند احوال ما را تغيير دهد و يا اين كه بنشينيم و فقط دعا كنـيم 

ا   گاهي انسان در شرايط خوبي به سر مي. ستگفت كه تغيير حالت خوب به بد نيز به دست انسان ا بردَ امـ
إنْ «. شـود  ي اعمال بدي كه از وي سر زده است، احـوال خـوب او بـه احـوال بـد تبـديل مـي        به واسطه

اگر خوبي نموديد، به خودتان خوبي كرديـد و اگـر   «: يعني» افلََه أحسنتمُ، أحسنتمُ لأنفسكمُ و إنْ أسأتْمُ
 ».تان بدي كرديدبدي نموديد نيز به خود

 :رسيم ها، به راحتي به پاسخ صحيح مي ي گزينه با ترجمه
 )صحيح است(مان را تغيير دهيم  اگر بخواهيم خداوند احوال ما را تغيير دهد بايد اول خودمان احوال) 1
اوسـت   مان را تغيير دهد زيرا تمامي امور در دسـت  تا احوال) دعا كنيم(ما بايد پروردگارمان را بخوانيم ) 2
البته تمامي امور ما دست خداوند است اما اين كه كاري انجام ندهيم و بـا دعـا كـردن، از    . نادرست است(

 )نادرست است ،خداوند بخواهيم كه احوال ما را تغيير دهد
 )نادرست است(مان ممكن نيست مگر با دعا و آرزو نمودن  تغيير احوال) 3
ه     دهد كه بر او توكّل كرده يهمان خداوند احوال قومي را تغيير م) 4 اند و به تغيير دادن احـوال خـود توجـ

 )نادرست است. (اند نكرده
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 :عين المفهوم من هذه العبارة» ض إلي يومِ القيامةغَ  القرآنُ« : تست
 .إنّ االلهَ جعلَ القرآنَ لناسٍ دون ناسٍ) 2 .جعلَ االلهُ القرآنَ لزمانٍ دونَ زمانٍ) 1
 .العملُ بالقرآن صعب إلي يوم القيامة) 4 .زمانٍ جديد القرآنُ في كلّ) 3

 )3(ي  گزينه: پاسخ
ي عبـارت   ترجمـه » جديـد، تـازه  «: يعني» غض«. به پاسخ رسيد» غض«ي كليدي  ي كلمه شايد بتوان با ترجمه
اي زمان و يا شود و بر يعني قرآن هرگز كهنه نمي» قرآن تا روز قيامت تازه و جديد است«: شود اصلي داده شده مي

 :ها توجه فرماييد ي گزينه به ترجمه. نازل نشده است و البته همين، راز تازگي قرآن است ،مردمي خاص
 )نادرست است زيرا قرآن براي زمان خاصي نيست(خداوند قرآن را براي زماني به جز زماني ديگر قرار داده است ) 1
نادرست است زيرا قـرآن بـراي مـردم    (ديگر قرار داده است  همانا خداوند قرآن را براي مردمي به جز مردمي) 2

 )توانند از آن استفاده كنند و به راه راست رهنمون شوند ي افراد بشر مي  خاصي نيست بلكه كتابي است كه همه
» غـض «ي  ي اصلي داده شده، كلمه زيرا در جمله. صحيح است(قرآن در هر زماني، جديد و تازه است ) 3

 )يد و تازه آمده است و همان معنا، در اين گزينه درج شده استبه معناي جد
اسـت  » تازه و جديـد «به معناي » غض«زيرا . نادرست است(عمل به قرآن تا روز قيامت سخت است ) 4

 )»سخت«نه به معناي 
 

 :لمفهومفي ا الخطأعين » .الذّي صادقَ الأخيار فهو منهم و الذّي صادقَ الأشرار نحَسبه واحداً منهم« : تست
 .يعرَف الإنسانُ بِأصدقائه) 2 .المرء علي دينِ خليله) 1
 .كلُّ قَرينٍ بالقرينِ يقْتدَي) 4 .تُعرَف الأشياء بأضدادها) 3

 )3(ي  گزينه: پاسخ
دوستي كند از آنان است و كسي كـه بـا    ،كسي كه با خوبان«: شود مي» . . .الّذي صادقَ «ترجمه عبارت 

 »آوريم ها به حساب مي كند او را يكي از آن دوستي ،بدان
 )شان شناخت توان از دوستان پذيرد و افراد را مي تأثير مي ،از دوست خود يمنظور اين است كه هر كس(

 :ها توجه فرماييد ي گزينه به ترجمه. ي مفهوم اين عبارت باشد تواند بيان كننده نمي) 3(ي  گزينه
زيرا بدين معني است كه آدمي به روش دوست . صحيح است(د است آدمي بر آيين و روش دوست خو) 1

 )پذيرد كند و از او تأثير مي خود عمل مي
زيرا بدين معني است كه اگـر بخـواهي شخصـي را    . صحيح است(شود  ، با دوستانش شناخته ميآدمي) 2

 !)كند و دوست او كيست ببين با چه كسي معاشرت مي ،بشناسي
رود  تر در علم فلسفه به كار مي زيرا اين عبارت بيش. نادرست است(شوند  ناخته مياشياء، با ضدشان ش) 3

و بدين معني است كه اگر بخواهي چيزي را بشناسي بايد معناي متضاد آن را بداني يعني شيريني شناخته 
 .)كند شود مگر اين كه معناي تلخي را بدانيم و روشنايي، با تاريكي معنا پيدا مي نمي

ي اين مطلب اسـت   زيرا بيان كننده. صحيح است. (كند از دوست خود پيروي مي) شخصي(وستي هر د) 4
 )پذيرد كه انسان از دوست خود تأثير مي

 .ضروري است ،هاي مفهومي ها، در پاسخ دادن به تست ي عبارت مهارت در ترجمه :توجه


